
از ابتــدای همه گیــری کووید۱۹ یکــی از مهم ترین 
دغدغه های رهبران سیاســی و مســئولان بهداشت و 
درمان کشــورهای جهان، اقناع شــهروندان به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی بود که به دلایــل مختلفی از 
جمله مشکلات اقتصادی و برآورد پایین خطر ویروس 
از سوی برخی از مردم، اغلب کشورها اقدام به استفاده 
از ابزار حاکمیتی جریمه مالی و اندک کشــورهایی نیز 
از مجازات های ســختگیرانه تری مانند حبس و شلاق 
اســتفاده کردند. این همه، به دلیــل آن بود که رهبران 
سیاســی کشــورها هم از وضعیت انتقــال ویروس به 
خوبــی اطلاع دارند و می دانند کــه راه چاره مقابله با 
آن، قطع زنجیره انســانی انتقال اســت و هم از قواعد 
علم روان شناسی آگاهی دارند و می دانند انسان تحت 
شرایط خاصی رفتارهای عادتی خود را تغییر می دهد و 
بی توجهی به این شرایط و اتکا به «باید» و «نباید»های 
از موضع بالا، تنها سبب افزایش اضطراب و نه کاهش 
آن می شــود. البته در این میــان، بی توجهی اصلی آن 
اســت که رهبران سیاســی جهان فــرض بگیرند که 
انســان موجودی است کاملا آگاه و منطقی؛ فرضی که 
«زیگموند فروید» اولین نفر در دنیای روان شناسی بود 
که آن را به طور کلی باطل اعلام کرد و رفتارهای انسان 
را عمدتا تحت تأثیر ناخودآگاه او دانست که از خاطرات 
و زندگی ذهنی و عینی اش نشئت می گیرد. با توجه به 
تصمیمات رهبران اغلب کشورها در چهار ماه گذشته، 
می توان گفت که این سیاســت مداران نیــز باور ندارند 
انسان موجودی کاملا آگاه و منطقی است که می توان 

با حرف درمانی به تغییر رفتارهای او مبادرت ورزید. 
امــا آنچه ایــن روزها در مواجهه بــا ویروس کرونا 
در کشــورمان شــاهدیم نقطه عطفــی در بی توجهی 
رئیس جمهور به سازوکارهای علمی مقابله با نگرانی و 
اضطراب در شرایط بحرانی همه گیری کروناست. حال، 
چرا آگاهی از این اصول و قواعد باید برای رئیس دولت 
مهم باشد؟ به این اظهارات دکتر حسن روحانی در چند 

جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا توجه کنید:
از فعالیت هــای  اعــم  «فعالیت هــای گوناگــون 
اقتصــادی، فرهنگــی و معنــوی می تواند بــا رعایت 
دســتورالعمل ها ادامه داشته و گشــایش یابد. چراکه 
تعطیلــی کارهــا و فعالیت هــای جامعه، شــدنی و 

امکان پذیر نیســت ولی باید پروتکل هــا به طور کامل 
رعایت شــود، در حقیقت ما بــه ادامه فعالیت ها آری 
می گوییم، اما به تردد و تجمع غیرضرور نه می گوییم». 

(۳۱ خرداد)
«مراعات  مردم عزیزمان در اردیبهشت نسبت به این 
اپیدمی، مطلوب تا ۸۰ درصد و گاهی بیشتر از ۸۰ درصد 
بوده اما امروز تقریبا از اواســط خرداد که نگاه می کنیم 
این مراعات ها کم شده و از ۸۰ درصد به ۲۰ تا ۱۸ درصد 
رسیده است، بنابراین می تواند نگرانی به وجود بیاورد 
و مردم عزیز باید این مراقبت را انجام دهند تا بتوانیم از 

این مرحله به خوبی عبور کنیم». (۲۴ خرداد)
«می بینیم مردم به خوبی مراقبت و کمک می کنند 
و می دانند راه حل مســئله به دست خودشان است که 

خودشان بیشتر باید مراقبت کنند». (۲۴ فروردین)
«امروز در جلســه ما وزارت راه و شهرســازی آماری 
مربوط به اواخر اسفند و اوایل فروردین را ارائه کرد، مثلا 
تا هشــتم فروردین و آمار دوم مربوط به نهم فروردین به 
بعد اســت؛ این دو  آمار، آمده بــود روی نمودار و در این 
نمــودار این دو خط آن قدر به  هم نزدیک بود که بعضی 
جاها کاملا به هم چسبیده بود و بعضی  جاها فاصله اش 
خیلی کم اســت و این بدان معناست که در عمل مردم 
بین آن زمانی که هیچ الزام، فشــار، اجبار و ســختگیری 
نداشتیم، با آن زمانی که سختگیری ها را خیلی زیاد کرده 
بودیم، فاصله چندانی نمی بینیم؛ این معنایش این است 
کــه مردم عزیز ما همان که با زبان و بیان ســاده حقایق 
برایشــان بیان می شــود و آنها متوجه می شوند که برای 
ســلامت خود و جامعه شــان اموری لازم اســت، عمل 
می کنند و نیاز به سختگیری و بگیر و ببند ندارد. این آمار 
خیلی قشــنگ و زیبا، نشــان دهنده این است که فرهنگ 

مردم ما فرهنگ بسیار بلندی است». (۲۴ فروردین)
حال به کرونا و بی توجهــی رئیس دولت به اصول 
تغییر رفتار و مقابله با اضطراب برگردیم. اگرچه ریاست 
محترم جمهور در جلسات متعدد ستاد مقابله با کرونا 
به نگرانی و اضطراب مردم اشــاره های بســیار داشته 
اما به دلیل همــان بی توجهی باز هم به ورطه بایدها و 
نبایدها افتاده و در آخرین جلســه ستاد ملی مقابله با 
کرونا چنین می گویــد: «به عنوان رئیس جمهور از مردم 
می خواهــم برای پاســداری از دســتاوردها و به خاطر 
ایران عزیز، شــکیبایی ها را ادامه داده و هرگز نسبت به 
آینده نگران و مضطرب نشــویم». تمامی سخنان دکتر 
حسن روحانی در چهار ماه گذشته که کشور با ویروسی 
چموش درگیر است، مبتنی بر دعوت آمرانه از مردم به 
پیروی آگاهانه و اختیاری از پروتکل های وضع شده است. 

اما همان طور که در اظهارات ایشــان در جلســه مورخ 
بیست وچهارم خرداد خواندید، چنین اطاعتی اکنون تنها 
از سوی یک هشتم جمعیت ایران صورت می گیرد و در 
حقیقت، پروژه اقناع مردم با شکستی جدی مواجه شده 
و ایران به همین دلیــل در زمینه آمار روزانه مبتلایان و 
درگذشتگان با وضعیتی متفاوت از دیگر کشورها مواجه 
شده اســت. اما چرا اغلب مردم به پروتکل ها توجهی 
نمی کنند؟ «لئون فستینگر»، روان شناس نامدار آلمانی، 
مفهومی با عنوان «ناهماهنگی شناختی» را وضع کرد 
که چنین حکم می داد: در صورتی که واقعیت با ارزش 
یا باوری متضاد یا ناهماهنگ باشــد، مغز انسان دستور 
تحریف آن واقعیت یا تغییر آن ارزش یا باور را می دهد 
و تا زمانی که چنین تغییری ایجاد نشود، اضطراب مانع 
از عملکرد بهینه فرد خواهد شــد. یعنی منظور جناب 
«فســتینگر» این اســت که اگر رئیس دولتــی در زمانه 
کرونا دســتور به بازگشایی های سراسری زودتر از موعد 
می دهد و مردم برای امرار معاش مجبور به حضور در 
ادارات یا اماکنی می شوند که فاصله اجتماعی یک ونیم 
متر امکان پذیر نیست و اســتفاده از ماسک نیز به سبب 
فقدان تهویه مناســب در هوای گــرم در یک روز کاری 
با دشواری هایی روبه روســت، مغز انسان دستور تغییر 
باور نســبت به خطرناکی ویروس کرونــا را می دهد و 
فــرد به طور کلی احتمال ابتلا به این ویروس را بســیار 
کم می داند. در همین وضعیت اســت که آخر هفته یا 
ایام تعطیل نیز با خیالی آســوده به سفر می رود و نظر 
رئیس جمهــور مبنی بر «فعالیت آری اما تجمع و تردد 
غیرضرور نه» تحقق نمی یابد. شاید برای ریاست محترم 
جمهور که فعالیت شغلی شان در مجموعه سعدآباد 
با رعایت تمام و کمال پروتکل های بهداشــتی و فاصله 
اجتماعی امکان پذیر است چنین سخنانی درست باشد 
اما برای مردمــی که تا محل کارشــان باید بدون هیچ 
فاصله اجتماعی ســوار بر مترو و اتوبوس شــوند و در 
محل هایی حضور یابند که پروتکل ها اجرا نمی شــوند، 
تنهــا یک راه باقــی می ماند: باور به این گــزاره که «به 
کرونا مبتلا نمی شــوم». بنابراین، در ایــن میان، تنها راه 
چاره همان است که دولت از شنیدن آن طفره می رود: 
محدودکردن بازگشایی ها و سفرها. این راه البته ممکن 
است به دلیل اســتفاده نکردن از زمان حیاتی اسفند و 
فروردین با ســختی زیادی برای اجرا مواجه شــود، اما 
قطعا کارســازتر از اصرار بر اقناع مردمی اســت که با 
راهکار عجیب «ســازگاری با کرونا» آشــفته شده اند و 
به دلیل همین آشفتگی چندوقتی است که حتی دیگر 

اخبار کرونا را هم پیگیری نمی کنند.  

انتخابات کانون وکلا و آینده
 حرفه وکالت

«این آیین نامه مربوط به ۷۰ ســال قبل است 
و بعــد از این ۷۰ ســال، قوانیــن متعددي وضع 
شــده که به لحــاظ وضع قوانین جدیــد، انجام 
اصلاحات ضــرورت دارد و دیوان عدالت اداري 
نیز حکم کرده و باید این آیین نامه اصلاح شــود؛ 
اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشــتر در تهران و 
برخــي وکلا، آن هم هیئت  مدیــره اي که خودش 
غیرقانوني اســت و مهلــت دوره آن پایان یافته 
و شــانس آورده اند به وضعیــت کرونا خوردند، 
فکر مي کنند صرف کرونا، مجوزي براي فعالیت 
آنهــا تحت عنــوان هیئت  مدیره اســت و همین 
آیین نامــه تکلیــف وضعیت هــاي این  چنیني را 
مشخص نکرده است. همین بهترین دلیل است 
که آیین نامه با نواقصي مواجه اســت و به روز و 
به هنگام نیســت. ما هم گفتیم مرجع پیشــنهاد 
شــما و مرجــع تصویب نیز رئیس قــوه قضائیه 
است که عده ای پیشنهاد دادند؛ اما بخش کانون 
مي گوید نه آیین نامه بنویســید و نه مي نویسیم و 
بــا همین آیین نامه دوران ســلطنت مي خواهیم 
کار وکالت دادگســتري جمهوري اسلامي ایران 
را انجام دهیم». این مطالب اظهارات سخنگوی 
دســتگاه قضاست که  عینا از روزنامه «شرق» به 
تاریخ ۱۷ اردیبهشــت نقل شــد. جملات گویای 
رویکــرد مدیران قوه قضائیه بــه کانون و وکلای 
دادگســتری اســت. ویروس کرونا کانون وکلای 
دادگستری را هم بی نصیب نگذاشت و انتخابات 
هیئت مدیره از اســفند به پنجم تیر موکول شــد. 
جــدا از بحث تأیید صلاحیــت، این بار همه چیز 
زیر ســایه آیین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون 
وکلای دادگســتری است که از سوی قوه قضائیه 
تهیــه و برای اظهار نظر ابتدا به شــکل محرمانه 
برای کانون های وکلا ارســال شــد و سپس برای 
دریافت پیشــنهادهای عموم وکلای دادگستری، 
در رســانه ها نشــر یافت. تاریخ تنظیم آیین نامه، 
یعنی ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ خالی از معنا نیســت. هفته 
قبل محمــد مصدق، معــاون حقوقــی و امور 
مجلس قــوه قضائیه، خــرداد را آخرین مهلت 
دریافت پیشــنهادهای اصلاحی اعلام کرد.نقد و 
بررســی این آیین نامه ۱۹۸ ماده  ای، مجال دیگری 
می طلبــد. خلاصه مــواد، اصلاحاتی اســت که 
در این چند دهه قــوه قضائیه دنبال اعمال آنها 
از طریــق اصلاح قوانیــن در مجلس بود که هر 
بار به دلیلی امکان پذیر نشــد؛ اما محل مناقشه، 
اصل پیشــنهاد آن اســت. در حالی کــه ماده ۲۲ 
دادگســتری،  وکلای  کانــون  اســتقلال  لایحــه 
پیشــنهاد آیین نامــه مربوطه را بر عهــده کانون 
وکلا و تصویب آن را وظیفه وزارت دادگســتری 
می داند، مســئولان قضائی بــا نادیده گرفتن این 
مقــرره و با این اســتدلال که آیین نامــه مربوط 
به دوران ســلطنت اســت، خواســتار تغییر آن 
بــر مبنای مقتضیــات جدید هســتند. اگر صرف 
تصویــب آیین نامه در ســال ۱۳۳۴ را مربوط به 
دوران ســلطنت بدانیــم و در اعتبــار آن تردید 
کنیم، می تــوان با این منطق نســبت به اعتبار و 
هویــت قوانین قدیمی تر نیز ماننــد قانون مدنی 
(مصوب ۱۳۰۷) که احکام مهمی مانند نکاح و 
طلاق را در بر می گیرد، شــبهه افکند. این روزها 
زمزمه هایی درباره امکان توقف انتخابات کانون 
وکلا با دســتور موقت دیوان عدالت اداری با این 
استدلال که شورای نگهبان آیین نامه سال ۱۳۴۴ 
را غیر شــرعی اعلام کرده، شــنیده شده که حتی 

شایعه آن نیز تأسف بار است.
مجادلات سیاســی نیز حرفه وکالت را بی بهره 
نگذاشته است؛ در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ «لایحه 
جامع وکالت رســمی» به پیشــنهاد قوه قضائیه 
در حــال طی کــردن آخرین مراحــل تصویب بود 
کــه ناگهان محمــود احمدی نــژاد در نامه  ای به 
معاون اول خود، خواســتار استرداد لایحه شد. در 
بخشــی از نامه آمده بود: «متأسفانه امروز قاضی 
و دادســتان از یــک موضع برخــورد می کنند و از 
یک مرجع منصوب می شــوند که شــرایط تحقق 
عدالــت و حقوق مردم را تضعیــف می نماید. اگر 
وکیل مدافع هــم تحت امر همان مرجع قرار گیرد 
و یــا به نوعی مدیریت شــود، زمینــه احقاق حق 
تقریبــا از بین خواهــد رفت و خــدا می داند چه 
بر ســر ملت خواهد آمد...». اکنــون آینده حرفه 
وکالت بیش از همیشــه تیره و تار است و به دلیل 
عدم تعامــل قوه قضائیه و کانون وکلا، باید منتظر 
رخدادهــای پیش رو بــود. در پایان بی مناســبت 
نیست به خاطره  ای از زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان 
از یکی از انتخابات هیئت مدیره در دهه ۶۰ اشــاره 
کنیم: «طرحی از ســوی گروهــی از نمایندگان به 
مجلس تقدیم شــد، به قید ســه فوریت و قابلیت 
اجرا از تاریخ تصویب و پیش از انتشار، به مضمون 
توقیف انتخابــات کانون و تعلیــق آن به تصفیه 
وکلا. این طرح با شتاب فراوان تصویب و بی درنگ 
اجرا شــد. در نتیجه، صبــح روز انتخابات که وکلا 
برای رأی دادن به کانون آمدند، با درهای بســته و 
مأموران انتظامی و آگهی توقیف روبه رو شدند و با 
اخطار مأموران متفرق شــدند و بدین ترتیب غائله 
پایان پذیرفــت و برای قانونی که پیش از انتشــار 
قابل اجرا باشد، پیشینه و نمونه  ای به دست آمد» 

(نقل از کتاب «زندگی من»، صفحه ۲۷۰).  
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روایت

یادداشت 

علي اشــرف صادقــي، زبان شــناس، زبــان معیار را 
چنین تعریــف مي کند: «زبان معیار زباني اســت که در 
وراي لهجه هاي محلي و اجتماعي رایج در کشــور قرار 
دارد و وســیله ارتباط اجتماعي و علمي و ادبي کساني 
اســت که ممکن اســت در شــرایط دیگر به لهجه هاي 
محلــي یا اجتماعــي خاص خود تکلم کننــد. این زبان 
معمــولا همان زبــان درس خواندگان اســت و غالبا با 
زبان نوشــتار یکي اســت. همین زبان است که در رادیو 
و تلویزیون و روزنامه ها به کار مي رود و در آموزش زبان 
به خارجیان مورد اســتفاده قرار مي گیــرد. زبان معیار، 
زباني اســت تثبیت شــده و داراي اصول و هنجارهایي 
که رعایــت آنها بــراي متکلمان به آن الزامي اســت» 
(مسائل نثر فارسي...، ص ۴۸). همین نویسنده دو ویژگي 
تثبیت شد گي و پختگي را براي زبان معیار برمي شمارد. 
تثبیت شدگي و پختگي، محصول کوشش صاحب نظران 
زبان براي «به معیارســازي» آن است (همان جا).فرایند 
به معیارسازي کارکردهاي متنوعي دارد: افراد و گروه ها 
را درون یــك اجتمــاع بزرگ تــر متحــد مي کند (نقش 
وحدت بخــش) و در همان حال اجتمــاع به وجودآمده 
را از ســایر اجتماعات جدا مي کند (نقش متمایزکننده). 
پس مي تواند بازتابنده و نمــاد نوعي هویت منطقه اي، 
اجتماعي، قومي یا مذهبي باشد (نقش هویت بخش). 
گونه زباني به معیارشده همچنین مي تواند به گویندگان 
خود شــأن و اعتبار بدهد (نقش اعتباربخش) و آنهایي 
کــه این  گونه را بــه کار مي برند، از بقیــه جدا کند. پس 
 مي توانــد براي افــراد به هدف و مقصد تبدیل شــود و 
گفتن و نوشــتن به معیار را بــراي آنها هنجاري مطلوب 
و آبرومندانــه جلــوه دهــد (همــان، ص ۳۴).دربــاره 
به معیارســازي زبان، امروز سه بحث مطرح است؛ اول 
اینکه، آیا اساســا زبان معیار لازم اســت؟ دوم اینکه، آیا 
زبان معیار ممکن اســت؟ و ســوم اینکــه، آیا مطلوب 
اســت؟ واقعیت این اســت که گروهي از زبان شناسان 
با به معیارســازي مخالف اند، اینان تجویــز و توصیه را 
علمي نمي دانند و معیارهاي مطرح شده را دلبخواهي 
مي خوانند و معتقدند که این داعیه ها، داعیه هاي علمي 
زبان شــناختي نیســتند، بنابراین ربطي به ایشان ندارند. 
برخي دیگر زبان معیار را زبان طبقه مسلط، و تثبیت آن 

را بخشي از تلاش طبقه حاکم براي تحمیل ارزش هاي 
خود مي داننــد. ازجمله برنشــتاین، قانونیــت دادن به 
بعضي صورت هاي زباني در مقابل بعضي صورت هاي 
دیگر را مبتني بر ارزش گذاري هایي مي داند که انگیزه هاي 
سیاسي- اجتماعي دارد (مسائل نثر فارسي...، ص ۴۵). 
از این زاویه وجود زبان معیار و رسمي واحد لازم نیست. 
گونه هــاي مختلف زباني همه رســمیت دارند و ارزش 
هر یك با دیگري برابر اســت. در واقع هر یك معیارهاي 
خاص خود را دارد. پرسش دوم نیز در عصر جهاني شدن 
و انقلاب آنفورماتیك جدا مطرح اســت. گفته مي شود 
گســترش کامپیوتــر و آمیختگــي نژادهــا و زبان هــا و 
رفت وآمدهاي بین المللي، به زبان چهره بسیار متغیري 
داده اســت. زبان کامپیوتر حد و مرز نمي شناسد. واژه ها 
روزانه ابداع مي شوند. گونه هاي زباني روزبه روز بر تعداد 
واژگانشان افزوده مي شود و از هم فاصله مي گیرند. دیر 
نیست که فیزیك دانان از زبان شیمي دانان سر در نیاورند 
و زبان انگلیسي مهاجران براي ساکنان و زبان انگلیسي 
جوانان مدرسه اي سیاه پوســت براي جوانان مدرسه اي 
سفیدپوســت قابل درك نباشــد. در چنین شرایطي هر 
کوششــي براي معیارگذاري عقیم خواهد ماند. به زبان 
دیگر، تحول و جوشش خود به خودي زبان چنان شتاب 
مي گیرد که معیارگــذاري را برنمي تابد. آنها که هنوز از 
زبان معیار ســخن مي گویند در پاسخ چه دارند؟ به نظر 
مي آید پاسخ آنها روشن باشد که افزایش گونه هاي زباني 
و افزوني غناي واژگاني هر کدام و فاصله گرفتن گونه ها 
از یکدیگر، ضرورت گونه معیار را بیشتر مي کند نه کمتر؛ 
به عبارت دیگر، در شرایط تکثر روزافزون گونه ها نه تنها 
براي هرگونه اي به معیارســازي لازم است، وجود گونه 
معیار بر سهولت ارتباطات مي افزاید. این سخن هرگز به 
معناي مخالفت با به رسمیت شــناختن و به معیارکردن 
انواع گونه هاي زباني و تحمیل تنگ نظرانه زبان معیار به 
گویندگان زبان نیســت، بلکه تبدیل زبان معیار معمولي 
به وجه اشتراك همه گویندگان یك زبان مورد نظر است. 
در عین حال هر گونه زباني قانونمندي هاي خاص خود 
را خواهد داشــت. بــراي مثال، در گونــه زباني حقوقي 
استفاده بیشــتر از واژه هاي عربي (در مقایسه با فارسي 

روزنامه اي) مجاز خواهد بود.

یک مناســبت در گاه شــمار اســت و فلســفه ای و 
بزرگداشــت و آیین هایی دارد. برنامه ای برای بزرگداشت 
برگــزار می شــود و عکس و خبرها منتشــر می شــوند، 
ولــی آیا همه ماجرا همین اســت؟ از آغــاز دوره برپایه 
تلاش های ارزنده شــهرداری های برخی کلان شهرها، در 
پی آن بودم که برای مســتندکردن سرمایه های فرهنگی 
و بومی شهری و روســتایی و پرداختن به سبک زندگی، 
ارزش ها و باورهای فرهنگی، با کمیســیون ملی یونسکو 
همکاری ای رقم زده شــود. جســت وجو و پیمایش در 
اســتان تهرانی که زیر ســایه ســنگین و پیچیدگی های 
ابرکلان شــهر تهران همه فرصت ها یا داشــته های دیگر 
شهرها و روستاها کم رنگ شــده، کار دشواری بود. کمتر 
کسی می دانســت که استان تهران در برخی سرانه ها در 
رتبه دوم نابرخورداری و کمبود سرانه ها قرار دارد و شاید 
کمتر کســی بداند که شهرستان های اســتان تهران چه 
روایت ها و گنج هایی دارند. این چند ســال کار شورایی و 
دلبستگی های من به فرهنگ و هویت بومی و پشتیبانی، 
همراهــی و رویکــرد همکارانم در شــورای اســتان، به 
تعریف مجموعه همکاری های بین نهادی میان نهادهای 
فرهنگی حاکمیتی و مردمی منجر شــد. شناختن و ثبت 
کار و پیشه های محلی در روســتاهای و شهرها، یکی از 
این کارهاســت. برای این هدف، با توجه به ســرفصل ها 
و هدف های کمیســیون ملی یونســکو در ایــران، زمینه 
همکاری مناسبی شناســایی شد. باورمندی، دلبستگی و 
پیوندهای فرهنگی مدیران آن مجموعه هم انگیزه مان را 
بیشتر کرد. بیماری کووید ۱۹ خیلی از برنامه  ها را برهم زد 
و به درازا کشــید، ولی تلاش کردیم در دو نشست درباره 
زمینه های خوب همکاری گفت و گوی کنیم و آقای دکتر 
ایوبی و مدیران مجموعه شان با مهر و فروتنی همراهی 
کردند. این روزها که گذران زندگی برای بســیاری از مردم 
سخت تر شده، سخن گفتن از فرهنگ شاید دشوارتر است؛ 
اما مگر جامعه در چالش ها چاره و پناهی جز همبستگی، 
همدلی و خودباوری دارد؟ تاریخ کهن ما نشــان می دهد 
اگر ایران اســلامی امــروز همچنان یکپارچه ایســتاده، 
به خاطر ریشــه های هویتی و باورمنــدی بوده؛ گرچه در 
تاوان بی مهری ها یا رنج فشارهای ستمگرانه خودکامگان 
جهــان، جان و مال و زندگی مردم فدا شــده باشــد.  ما 
می خواستیم نقش و ســهمی برای آموزش شهروندی 
در راســتای بهبود هویت فرهنگی داشــته باشیم؛ برای 
همین ســراغ نهادهای فرهنگی ازجمله کمیسیون ملی 
رفتیم. چون عضو شــورای اسلامی شــهر تهران، ری و 
تجریش هســتم، باید نخســت وظایفم در حوزه شهری 
را انجام بدهم، ولی آگاهــی از پیوندها، هم فرصت ها و 
هم تهدیدها میان پایتخت و شــهرها و روستاهای استان 
تهران من را بر آن داشت که بخش ویژه ای از کارم را برای 
بازشناســی، آگاهی رســانی و توان افزایی شهرستان های 

اســتان بگذارم . کاش جســت وجو کنید و شما هم با این 
جهان بی مانند، گوناگونی فرهنگی و سرمایه های تاریخی 
و روایت های دوست داشــتنی  مردم استان تهران بیشتر 
آشنا شــوید. داســتان کاروان هایی که به سوی خراسان 
می رفته انــد و راهــی که به آتش افروختــه بر برج های 
دوره ایلخانی روشــن می شده یا روایت شیرین کشاورزان 
در روستاهای شــمالی و جنوبی یا غربی تا شرقی استان 
که از جهت و هوای وزش باد شــهریار می گویند و کشت 
و کارشــان یا چرای دام هایشــان با حال و هــوای دریاچه 
تار و ســیاه چادرها در پیوند بوده اســت، مگر کجای این 
جهان تکرارپذیرند؟ این گنج های فرهنگی را که با مهر و 
دلبستگی جانبازان میهن در برج طغرل در برج علاالدوله 
یا در گره های آجری و محراب شگفت انگیز مسجد جامع 
ورامین نگهداری می شوند، مگر باید موزه های اروپایی یا 
آمریکایی برای ما باارزش کنند؟ این روایت زیسته نیاکان 
ما بوده که باید بشناسیم تا دوستش داشته و شایسته اش 
بداریــم.  با همین نگاه بود که بــرای امضای تفاهم نامه 
پیشــنهاد کردم برویم جایی بیرون ایــن اتاق های اداری 
رســمی؛ جایی که هم از سایه سنگین پایتخت دور شده 
باشیم و هم با سرچشــمه های فرهنگی مان دیدار کنیم 
و به همت همکاران پرتلاش مان در شــورای شهرستان 
و شــورای شهر ورامین، به مســجد جامع ورامین رفتیم؛ 
جهان پویا، زنده و زاینده ای که در جای جای آن فلســفه 
دینی و آیینی رخ می نماید و زنده ترین موزه  اســت؛ چون 
مردم با آن زندگی می کننــد، بر خاک آن نماز می خوانند 
و به پشــتوانه امامــان جمعه و جماعات برقرار اســت 
و هــم میدان فرهنــگ و هنر و پرورش فرهنگی اســت.  
دیروز مانند همه روزهایی که بازدید شهرســتانی رفتم، 
شــگفت و نمادین شــد. ما مردمی با این همه فرصت و 
ســرمایه، چه راه دشواری را گذرانده ایم. چگونه می توان 
ایــن ســرمایه ها و هنر را بــه ارزش آفرینی بــرای بهبود 
وضعیت اقتصادی شان پیوند زد؟ سهم ما چه می تواند 
باشد؟  اگر شورا و شهرداری رویکرد فرهنگی و اجتماعی 
به شهر داشته باشــند و از نظر هویتی باورمند و استوار، 
آن وقت اســت که پای هزینه کردن و مناسب ســازی این 
مکان هــای تاریخی می ایســتند و شــهر را بــرای مردم 
زیســت پذیر می کنند.  ما دیروز و دیشــب در کنار حاج آقا 
احمد مسجدجامعی و آقای دکتر ایوبی فرصت آموختن 
بیشتر داشتیم، از فروتنی و شکیبایی همکاران مان در شورا 
و شهرداری و فرمانداری و نیروی انتظامی و صداوسیما 
دلگرم شدیم و برای پیگیری ثبت شهرهای استان تهران 
با توجه به سرمایه های فرهنگی و اجتماعی شان استوارتر 
هستیم. این دو، سه روز برای من به قدر چند سال کار بود؛ 
هم طرح حریم آثار هنری شــهری به نوبت صحن شورا 
رسیده بود و با هم رأیی و همکاری همه اعضای شورای 
شهر مصوب شــد و هم کارهایی در شهرستان شمیران 
به انجام رســید و هم در شهرســتان ورامین شب جشن 
زادروز حضرت معصومه را در مســجد جامع به امضای 
تفاهم نامه جشن گرفتیم. باشد که ایران پایدار و جامعه 
روادار و هم زیست این سرزمین، ســربلند از این دره های 

سخت تاریخ بگذرد. 

آیا نیازى به زبان معیار داریم؟

روایت نیاکان
 الهام فخارى

نور نوشت Athit Perawongmetha-REUTERS ،یک دختر بچه در حال تماشاى خورشید گرفتگى روى سقف شیشه اى ساختمانى در بانکوك

واکنش

نمایشگاه گوشت ســگ چینی ها زیر سایه سنگین 
کرونا

در اوج همه گیــری کرونا، چینی ها مشــغول تدارک 
فستیوال گوشت سگ هســتند. این در حالی است که از 
زمان شــیوع این بیماری، تلاش های جهانی زیادی برای 
حمایــت از حیوانات در چین شــده و دولــت چین هم 
تبلیغات فراوانی در این زمینه داشــته اســت. با این حال 
فستیوال سالانه گوشت ســگ در چین در حال برگزاری 
اســت. فعالان حقوق حیوانات در چیــن امیدوارند این 
آخرین نمونه از برپایی چنین جشــنواره ای در کشورشان 
باشــد. معمولا هزاران نفر از این فستیوال ۱۰روزه که در 
شــهر یولین برگزار می شود، دیدن می کنند. بنا بر ارزیابی 

انجمن هــا و ســازمان های حمایت از حیوانــات، این به 
احتمال بسیار قوی آخرین بار خواهد بود که این فستیوال 
بحث برانگیــز برگزار می شــود. دولت چیــن با توجه به 
پاندمی کرونا، در حال حاضر سرگرم تهیه مصوبات قانونی 
تازه ای برای ممنوع کردن خرید و فروش حیوانات وحشی 
است. مدافعان حقوق حیوانات ابراز امیدواری کرده اند با 
توجه به توصیه هــای دولت در دوره همه گیری ویروس 
کرونا، شمار بازدیدکنندگان و خریداران گوشت سگ از این 
نمایشگاه کاهش چشمگیری داشته باشد. دولت در حال 
تدوین قوانین جدید برای منع تجارت حیوانات وحشی و 
محافظت از حیوانات خانگی اســت و فعالان امیدوارند 
امسال آخرین باری باشد که این جشنواره برگزار می شود. 

شــنژن ماه آوریل گذشته نخستین شهر چین لقب گرفت 
که مصرف گوشــت ســگ را ممنوع اعلام کرد و انتظار 
می  رود دیگر شــهرها هم از این سیاست پیروی کنند. با 
شــیوع کرونا در چین و همه گیری آن در جهان، بسیاری 
آن را به بازار خرید و فروش حیوانات زنده و وحشی چین 
در ووهان نســبت می دهند. تا کنــون نظریه هایی درباره 
احتمال انتقال این بیماری از پنگولین یا خفاش به انسان 
مطرح شده اســت و بعد از آن تلاش بسیاری شد تا هم 
امکان خرید و فروش حیوانات وحشــی در چین محدود 
شــود و هم تغییــرات اندکی در رژیم غذایی بخشــی از 
مردم چین که به خوردن حیوانات وحشــی، بیشتر برای 

جنبه های دارویی، علاقه داشتند، ایجاد شود.  
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